
دشــمن با فروپاشــی اتحــاد و انســجام آن 
)موازنه سلبی( اهمیت ویژه ای دارد. اصل 
تعیین کننده در چگونگی نرمش یا برخورد 
قاطع، عقانیت راهبردی برحسب میزان 
هزینــه و فایده و ضــرر و زیــان آن اقــدام و 
مصلحت عمومی اســت. همچنین اقدام 
عملــی و میــزان تأثیرگــذاری اقدامــات 
تفرقه افکن و گسست آفرین در جبهۀ نبرد 
خارجی و قدرت و موقعیــت جبهۀ خودی 
تعیین کننــده اســت. اگــر باعــث تضعیف 
قدرتِ راهبردی و شکســت در نبرد شود با 
آن مقابلــه می شــود.راهبرد داخلی پیامبر 
در مدینــه حفظ یکپارچگی و همبســتگی 

عناصر مقــوّم جامعــۀ مدینه بــود. او برای 
حفظ وحدت و انسجام داخلی و جلوگیری 
از درگیری هــای داخلی میان مســلمانان، 
بــا منافقــان مدینــه مــدارا و مماشــات 
می کردند تــا بــر اولویــت راهبــردی اصلی 
یعنی اسام آوردن قریش و مسلمان شدن 
شبه جزیرۀ عربستان خدشــه وارد نشود. 
اولویت راهبــردی مقابله بــا قریش تاش 

برای مسلمان شدن یا تسلیم شدن بود. 
بنابرایــن تأمیــن هــدف راهبــردی ایجاب 
می کرد تا اهداف کم اهمیت تر مانند مقابله 
با منافقــان در اولویت بعد قرار گیرد. اصل 
الاهََــمُّ فَالاهََــم.  البته که در صــورت انجام 

یا شــرکت در عملیــات نظامــی و امنیتی و 
اقدام عملی علیه حکومــت مانند توطئه، 
جاسوسی و پیمان شــکنی با آن ها برخورد 
قاطــع می شــد؛ ماننــد یهــود بنی قینقــاع 
و بنی نضیــر کــه پیمان شــکنی کردنــد و 
ح تــرور پیامبــر را ریختند. ولــی پیامبر  طر
بــا عبدالله بن اُبیّ که بیشــتر حــرف می زد 
تا اقــدام عملــی، بــرای حفــظ یکپارچگی 
داخلــی مــدارا می کــرد. عبدالله بن ابُــیّ با 
بیرون کشــیدن نیروهایــش در جریــان 
از دلایــل شکســت  جنــگ احــد، یکــی 
مســلمانان بود اما برخــورد پیامبر بــا او باز 

احتیاط آمیزبود.
یکی از اصول راهبردی نبوی پیشــگیری از 
ائتاف و اتحاد دشــمنان و فروپاشی آن در 
صورت شــکل گیری از طریق ایجاد شکاف 
میان آن هاست. بر اساس مفاهیم نظری 
اکنــون ایــن راهبــرد را می تــوان در قالــب 
موازنۀ سلبی تبیین کرد؛ یعنی تاش برای 
تضعیف قدرت و توان دشمن یا دشمنان. 

دوگانۀ صلح و جنگ و اینکه در چه 
زمانی باید صلح کرد و در چه زمانی 
نباید صلح کرد و اینکه با چه کسی 
باید پیمان بست و با چه کسی نباید 
پیمان بست؛ آیا در سیرۀ رسول خدا 

از الگوی خاصی پیروی می کند؟
پاسخ را می توان این گونه دسته بندی کرد:
جنگ و صلح دو روی یک ســکه هســتند. 
صلــح یعنــی نبــود جنــگ و جنــگ ادامــۀ 
سیاســت اســت با ابزارهای دیگــر. در این 
بین شــرایط زمانــی و مکانــی، ویژگی های 
و  موضــوع  ماهیــت  موضوعــی،  حــوزۀ 
مورد، وضعیــت و موقعیت خود و دشــمن 
تعیین کننــده اســت. همچنیــن کشــف 
منطق جنگ و صلح و اصــول و راهبرد این 
 دو در ســیرۀ نبــوی ضــرورت دارد. منطــق 
و اصولــی را از ســیرۀ نبوی می توان کشــف 
و به فراخــور موضــوع و مورد به  کار بســت. 
آمادگــی روحــی و روانــی نیروهــا، آمادگی 
نظامی خــود و دشــمن، هزینه های جنگ 
و صلــح، نتایــج ناشــی از این دو و کســب 

پیروزی بدون جنگیدن. 
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امنیت و دفــاع فعال؛ بازدارندگــی؛ موازنۀ 
قــوا؛ مقاومت فعــال؛ جنــگ پیشــگیرانه 
)تهدید زدایــی(؛ جنــگ پیش دســتانه. 

جنگ و صلح دو روی 
یک سکه هستند.

صلح یعنی نبود 
جنگ و جنگ ادامۀ

سیاست است با 
ابزارهای دیگر. کشف
منطق جنگ و صلح 
و اصول و راهبرد این

دو در سیرۀ نبوی 
ضرورت دارد. در این
بین شرایط زمانی و 
مکانی، ویژگی های

حوزۀ موضوعی، 
ماهیت موضوع و

مورد، وضعیت و 
موقعیت خود و 

دشمن
تعیین کننده است. 

ما نیز می توانیم از منطق اقتصادسیاسی پیامبر در راهبردهای امروز خود درس 
و بهره بگیریم؛ یعنی ضربه زدن و بلاموضوع کردن مزیت های نسبی اقتصادی 

دشمن و ایجاد و ارائۀ بدیل های اقتصادی باصرفه تر دیگر به جای آن ها
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